
 یشنـاختو اسطـوره یعــرفانـ اتیفصـلنامة ادب
 (66تا  11)از صفحه  99 بهارـ  25ش  ـ 16 س
 

 تاریکی در اشعار آدونیس با رویکرد عرفانی تحلیل عنصر روشنی و

 
 سبیکه اسفندیار* ـ رضا رضایی**

ان و ادبیات عربی استادیار زب دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـآموخته شدان
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
 چکیده

های او از جایگاه ویژه و دهد که امور متضاد در تفکّر و اندیشهآدونیس نشان می بررسی اشعار
هیم نو و مورد نظر شاعر نقشی اساسی دارد. والایی برخوردار است؛ به حدّی که در انتقال مفا

شود، عنصر روشنی و ترین این عناصر که با بسامد بالا در اشعار آدونیس دیده مییکی از مهم
به بررسی دو عنصر متضاد و پرکاربرد  توصیفی ـ تحلیلی روش با تاریکی است. این پژوهش

عرفانی، پرداخته است تا نگاه ویژة های روشنی و تاریکی در اشعار آدونیس با تکیه بر تحلیل
 .هایی از تفکّرات متعالی در اشعار او را آشکار کندآدونیس را به طبیعت و اشیاء بکاود و جنبه

دهد که علاوه بر مفاهیمی چون خیر و شرّ، جهان ظاهر و جهان باطن، نتایج پژوهش نشان می
ترین کاربرد یابند، مهماب میهدایت و ضلالت و... که این دو عنصر در این مفاهیم بازت

آدونیس از روشنی و تاریکی، رها شدن از سرشت ذاتی این دو و لزوم همراهی تاریکی با 
ای است که در آن همة عناصر متضاد و کثرات به وحدت بدل روشنایی برای رسیدن به نقطه

زند و با کنار می های ظاهری و مادّی اشیاء راشوند. آدونیس برای رسیدن به این هدف، پردهمی
عریانی حقیقت و شناخت انسان از کنه هستی را موجب « جنون»تکیه بر مفهومی ویژه به نام 

 شود. می
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 مقدمه
آورترین شعرای م( یکی از نام1994سعید اسِبر معروف به آدونیس )احمدبنعلی

های اسلامی، بلکه در بسیاری معاصر عرب است که اشعارش نه تنها در سرزمین
ه شده است. های مختلف ترجماز نقاط جهان مورد استقبال قرار گرفته و به زبان

متفاوت از طبیعت  کاربرد مفاهیم شعری، نگاهی خاص و وی در تصویرآفرینی و
دهد که در آن همة هستی صاحب شعور و معرفت هستند. آدونیس در ه میارائ

غیبی نظر دارد و بیش از هر چیز  سویی وتوصیف طبیعت و اشیاء، به جهان آن
کند. آدونیس به ش و تأکید میبرای رسیدن به حقیقتی پنهان در ورای هستی تلا

پرداز در عرصة شعر و نقد، به شیوة کلاسیک و نو عنوان شاعری نظریه
منتشر شده  ویهای زیادی نیز در این دو عرصه از آزمایی کرده و پژوهشطبع

مة است. اشعار آدونیس مظهر کامل پویایی، حیات و طبیعت است و تابلویی که ه
د. هر آفریده و شیئی در اشعار او تفسیری فراتر شوعناصر طبیعت در آن دیده می

دهندة بُعد متعالی و عرفانی اندیشة اوست. نگاه ویژة از سطح مادی دارد که نشان
همة زیرا  ها نیست؛انگاری آن آدونیس به عناصر طبیعت محدود به جاندار

 سیآدونکائنات آسمان و زمین در نگاه او صاحب شعور و حیات مدام هستند. 
را  یشعر و کاربرد آن، آدم ةها به مقولنگاه رینو و فراتر از سا ینگاه ةئارا یدر پ

 کندیرهنمون م یزندگ یقیحق یبه معنا ،یجهان خاک نیا یدیو ناام یاز افسردگ
را  اءیاش یو ماد یظاهر ةپرد ،یعینو و متفاوت از امور طب یفیو از رهگذر تعر

 .کندیها منهفته در پس آن یمعنا قتیحق هو مخاطب را متوج زندیکنار م
 

 پژوهشسؤال 

 های زیر پاسخ دهد:این پژوهش برآن است که به پرسش

 . آیا آدونیس نگاه عرفانی و فرامادّی دارد؟1

 توان از اشعار آدونیس داشت؟های عرفانی خاصی می. چه برداشت5
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 د؟در آثار آدونیس چه جایگاهی دارن . عناصر متقابل روشنی و تاریکی9

 . جنون چه نقشی در رساندن عناصر متقابل هستی به نقطة وحدت دارد؟1

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

نگاه ویژه و سبب  اشعار آدونیس با رویکرد عرفانی، به اهمیتّ و ضرورت تحلیل

های نویی که راهگشای آدمی به متعالی او به عناصر طبیعت و کاربرد مؤلفه

آدونیس،  ها اختلاف میان عصر عرفا وفراسوی هستی است. با وجود قرن

جوی همة هستی وقابل توجه است. جست ،هامعرفتی میان آن تشابهات فکری و

در پی یک مقصود برتر و راه یافتن آدمی به نقطة کمال، هدفی است که آدونیس 

ة نظریات معنوی از جهان مادی گرشی نو و متفاوت از طبیعت و ارائرا به سمت ن

  سوق داده است.

 

 پیشینة پژوهش

اما در  قلیّ مورد بررسی قرار نگرفته است،کنون در هیچ اثر مست موضوع حاضر تا

های متعالی بعضی تحقیقات که پیرامون تحلیل آثار آدونیس انجام شده، به جنبه

 : اشاره کردتوان به مقالات زیر را اشعار او اشاره شده است که از آن میان می

سکولار سنت  عرفان سوررئالیزه: خوانش» ای با عنوانه(، در مقال1991)امینی 

نزدیکی شعر  ،«(«شقتحولات عا»دونیس )تحلیل بینامتنی شعر آعرفانی در شعر 

هایی چون رؤیا، سحر و کند و با تحلیل مؤلفهتبیین میرا آدونیس با جهان عرفان 

د. یکی از های اشعار وی نزدیک شوکند به بخشی از ناشناختهجادو و... سعی می

ترین دستاوردهای این تحقیق تحولاتی است که در جریان گذر از جهان مهم

 افتد.الهی به جهان سورئالیستی برای عاشق اتفاق می
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واکاوی کارکرد رؤیا در » ای با عنوانهدر مقال (،1996)مقدسی و قیصری امین 

عنوان یکی از  پردازند که آدونیس بهبه بررسی این نکته می ،«های آدونیسسروده

کارگیری نگارش ه ، در بن شعر عرب را متحوّل کردهترین شاعرانی که جهاموفق

و از این منظر به جهان صوفیه  هدکریرش را بر پایة کشف و شهود بنا رؤیا، تصاو

. همچنین بر رهایی از بند عقل و منطق و آزادی تخیّل برای استبسیار نزدیک 

ترین منشأ رؤیا و تناقض را به عنوان مهم ندکمی قدم نهادن در جهان رؤیا تأکید

 د.دهعار آدونیس مورد توجه قرار میدر اش

اسطوره در شعر آدونیس » ای با عنوانه، در مقال(1991)دبابک سیّ محمدی وعلی

ای، به کارگیری مضامین مشترک اسطورهه با مقایسة این دو شاعر در ب ،«و شاملو

که  کندبیان می و کننددونیس و شاملو اشاره میهای نمادین در شعر آجنبه

ای در انتقال مفاهیم خاصی که ابعاد متعالی وجوه شعری چگونه عناصر اسطوره

اشیاء و  دهد، نقش کلیدی دارد. نگاه ژرف و دیگرگون بهها را نشان میآن

مشکلات اجتماعی و ذهنی بشر، یکی از تشابهات بنیادین  ها نیز در بازتابپدیده

ها در این ای است و هر دوی آنآدونیس و شاملو در بکارگیری عناصر اسطوره

 اند.های غربی نیز تأثیر پذیرفتهراه از دیدگاه

شود که با تحلیل اشعار آدونیس در دفترهای مختلف سعی می پژوهش حاضردر 

نزدیک و اندکی از جهان  آدونیسهای معرفتی به نظریات و اندیشهبتوان شعر او، 

بیان  پیرامون روشنی و تاریکیدر خصوص ه کری این شاعر صاحب سبک را بف

 نمود. 
 

 های مختلف دربارة شعر آدونیسنظریه

 است، با وجود آنکه آدونیس در بسیاری از شعرهایی که به شیوة کلاسیک سروده

، اما در اشعار نو و بوده استاز قدمای بزرگ عرب چون ابونواس و متنبی متأثر 
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های عارفانة اشعارش که مورد توجه این مقاله است، از از جنبه غیر بهمدرن، 

گرایشات سورئالیستی آدونیس از  وخصوص فرانسه تأثیر پذیرفته ه اشعار غربی ب

در شعر »گوید: های برجستة آن است. یوسف سامی دربارة آدونیس مینشانه

کنیم ی زندگی میبینیم حال آنکه ما در روزگارآدونیس تجربة عربی را کمتر می

که هیچ چیز برای یک انسان روشنفکر بیشتر از حرکت تاریخ اهمیت ندارد. 

آدونیس ورود خود به ( 514: 1954)« آدونیس تاریخ را قربانی مفهوم کرده است.

گرایشات خاص آن، بلکه  ل وویژه فرانسه را نه از حیث تخیّهعرصة شعر غربی ب

کند که شعر غربی برای او یک الگو نبوده داند و اذعان میموضوعات شعری می

آدونیس »گوید: حیده می( 65: 1952)آدونیس بلکه نوعی ضربة معرفتی بوده است. 

ئالیزم و رتأثیر سور ای به وضوح تحته نمادهای اسطورهافزون بر رویکردش ب

طور ناخودآگاه تصاویری نزدیک به ه و شاید ب یعنی غالباً ؛تصوف نیز قرار گرفت

تر و گرایی، مفاهیم عمیقویر سورئالیستی ضمن دور شدن از سنتتصا

 (512: 1954) «تری نیز در اختیارمان قرار دهد.جذاب
حدی  آوردن مضامین تازه و مفاهیم دور از ذهن معروف است تا درآدونیس 

دانند شعر او را ترکیبی از عناصر متناقض در کنار هم می ،که بسیاری از منتقدان

 چیدگی و عدم فهم آسان اشعار اوست. که سبب پی
عنوان شعری غامض و ه شعر آدونیس در میان خوانندگان عرب و حتی ناقدان ب»

رازآلود معروف است. این پدیده و یا به اصطلاح قدما تعقید معنوی در شعر او 

خصوص ناقدان رئالیست را ه چنان مشهود است که گاه خشم ناقدان ب

ها دست ه روشنفکر به درک مطلوب ازین سمبلانگیزد. وقتی خوانندبرمی

یابد، دیگر حساب خوانندة عادی روشن است. حتی صلاح عبدالصبور )که نمی

هم شاعر است و هم ناقد( آدونیس را متهم کرده است که شعر عرب را ویران و 

خواننده را در  چهرة آن را در اذهان جدید مشوه و مسخ کرده است او عمداً

دهد که هایی انجام میدهد و این کار را از طریق کاربرد واژهتنگنا قرار می
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های حاد و شدید هستند با این القای ذهنی که در پشت این دربردارندة تناقض

 (249: 1954)نیشاوی « ها مفاهیمی عمیق نهفته است.واژه

جهت منفی؛  وارد است، اما نه در اتهامی که به آدونیس نسبت داده شده کاملاً

شعر آدونیس هم شامل امور متناقض و هم مفاهیم عمیق در پس آن امور  زیرا

است. او ابایی ندارد که مفاهیم مربوط به صفات انسانی را به امور طبیعی نسبت 

شود تنها در ظاهر و سطح اشعار است. با دهد و پیچیدگی که در کلام او دیده می

ظاهر متناقض، کلام او ه ب های آدونیس در پس امورنظر به متعالی بودن اندیشه

ها را به شود و تفسیر عرفانی، این تناقضبه تصوف و سورئالیسم نزدیک می

 ،آدونیس و سورئالیتة صوفیهسازد. عباس عرب با توجه به وحدت و نظم بدل می

های آدونیس از صوفیان معروف در موضوعات مختلف عقلانی و قول»گوید: می

دهندة تأثیر عمیق او چه در شکل و چه ور نشانعاطفی همچون عالم و عقل و ن

خود آدونیس نیز کلامش را  (165 :1959)« در محتوا از تصوف اسلامی است.

قدرت کلام در زبان صوفیه »گوید: داند و در توضیح زبان صوفیانه میعارفانه می

 سخن صوفیه نه همچون تعبیر شاعرانه مجازی است؛ از اشاری و نمادین است و

که این یکی در اصل و اساس  چرا ؛با زبان شرعی و دینی تفاوت دارد ،وراین

: 1995)« زبان فهم است حال آنکه اولّی )زبان صوفی( در ماهیت زبان عشق است.

مفاهیم  های زبانی واحسان عباس از جمله ناقدانی است که غرابت ترکیب (92

از روشنفکران پیچیدة آدونیس را علت شکاف بیشتر میان او و بخش بزرگی 

داند، اما این غرابت زبانی را به گرایش سورئالیستی و صوفیانه آدونیس عرب می

اساساً آدونیس معتقد است فهم آسان شعر، دشمن  :گویددهد و مینسبت می

وجود  تهیو سورئال هیفصوآدونیس در ( 54: 1965) بزرگ کشف و مکاشفه است.

نخست انسان را خارج شدن از این خواند و وظیفة ظاهری را زندگی بزرگ می

داند که این درست عقیدة متصوفه زندان و قدم نهادن در دنیای وجود باطنی می
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غیرمستقیم به مفهوم  طوره آدونیس در شعر اشیاء، ب( 69: 1995آدونیس )است. 

سازد. آنگاه که کند و نزدیکیش را با جهان عرفان اثبات میمکاشفه اشاره می

روند/ به نجوا نام اشیاء در پیرامون من به خواب می ن حال کهدر آ»گوید: می

 ( 25: 1955)آدونیس « گویند.خود را به من می

به عنوان ابزارهای تصویرآفرینی، او را به شاعران  تکاربرد آدونیس از طبیع

ری کند، اما نگاه ویژه و متعالی او به طبیعت، یادآور شاعسبک خراسانی شبیه می

 کند.های طبیعت حمل میطریقت را بر شانه نامهمصیبتت که در چون عطار اس

آدونیس از نظر تصویرگری بسیار آفرینشگر و خلاق است. از نظر او تصویرگری 

زدایی و رؤیا است؛ یعنی نوعی تغییر و گیری، حیرتدر شعر نوعی غافل

حتوا و باب م آدونیس نه تنها در (122: 1965). ءدگرکونی در نظام و تجسم اشیا

های عرفانی و جهان فراسویی نظر دارد، بلکه تصاویر مفهوم شعری به اندیشه

داند. شعری خود را نیز در خدمت عالم غیب و سکوی پرتابی به دنیای باطن می

ل )که پایة تصویرگری است( میلی تخیّ» :گویدمی للشعر العربی مقدمةدر  وی

یک نیروی پنهان درونی  ست،تر از خیال است. دیدن غیب افراگیرتر و ژرف

مروه در توصیف شعر  (199: 1969) «بیند.ها را میاست که آن سوی واقعیت

داند و آدونیس تصاویر شعری او را نزدیک به سبک شاعران نوگرای رمانتیک می

اهیم معمولی و ها و مفها از مدلولدهد که در شعر او زبان و واژهتوضیح می

ها، ساختارهای تعبیری و بیانی از بار وجدانی ، قالبمأنوس فاصله گرفته

عین حال درخشان،  حضوری یگانه، دردناک و در» (964: 1962)برخوردار هستند. 

مقاوم، ماندگار، سخت همچون صخره و توفنده همچون توفان است. حضوری 

تاباند. ها نور حقیقت میآورد و بر آنها را پیرامون خود گرد میکه واقعیت

که ما  فرینشگر و بخشاینده و نه به ارث رسیده از دیگران چراحضوری آ

کارنامه نیا در مقدمة رضایی( 555: 1965)آدونیس « خوار.ریگ ایم نه مردهآفریننده
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باشد، دربارة صبغة می آدونیس (1)الریحلأعمال فهرس ای از دفتر که ترجمه باد

ذیر نسبت به نثر و شعر ناپدلدادگی وصف»گوید: صوفیانة آدونیس چنین می

صوفیانه یکی از خطوط پررنگ حرکت شعری آدونیس در بده بستان با تراث 

 پا دارد و البته در شیوة خاص خودفرهنگی است که حکایت از انس عمیق و دیر

 (9ـ1: 1965نیا رضایی)« کند.آدونیس، در بیان و فرمی مدرن نمود پیدا می
دربارة شعر آدونیس وجود دارد، کسی با وجود نظرات موافق و مخالفی که 

تواند منکر طریقة نو و خاص او در ابداع معانی جدید به مدد تفکر نو و نمی
ترین شاعر معاصری منصور، آدونیس مهملی او شود و به گفته ابراهیم محمدمتعا

 (65ق: 1154)تأثیر پذیرفته است.  است که از میراث صوفیه بهره برده و
 

 در اشعار آدونیس با رویکرد عرفانی   یکیو تار یروشنتحلیل عنصر 

اشعار آدونیس دیده پراکنده در  به طورمتضادی که  ترین عناصریکی از مهم
و مفاهیم مرتبط با آن است که در دو سطح ظاهری و  شود، روشنی و تاریکیمی

باطنی قابل بررسی است. در سطح ظاهری، روشنی و تاریکی با همان مفهوم 
ون هدایت و گمراهی، نیکی و رود و نماد مفاهیمی چکار میه ب ة خودشدشناخته
گیرد، اما در سطح باطنی آدونیس صفات معنوی و معانی ... قرار میبدی و

دهد و در مقابل، تاریکی را جلوة مطلق ی را در نماد روشنی جلوه میمندارزش
تأکید  ،حقیقتبلکه بر لزوم آن برای رسیدن به نور و  ،شماردها نمیناپسندی

 ورزد. می
 

 در سرشت ظاهری و ذاتیروشنی و تاریکی ستیز میان 

کند و ی کامل برقرار میمیان تاریکی و نور تضاد اشعارشآدونیس در برخی از 

ه و در معنای مطلق و ظاهری کلمه، از دو جنس مختلف و دارای دو را آن دو را
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منفی و روشنی  به طور کاملگونه شعرها تاریکی خواند. در اینهدف متفاوت می

نبة منفی تاریکی و به ج« لسفر فی غابات المعنیدلیلٌ ا»در مثبت است. آدونیس 

کند و با نظر به آفرینش جسم از خاک، تن را های مثبت روشنی اشاره میجنبه

 خواند: بخشش می فضایی تاریک و روشنی را مساوی با حقیقت و

 (195: 5446)؟/ غسقٌ/ فی فضاء الجسد. ةالکابما 

 (191: 1955)آدونیس فضای تن.  افسردگی چیست؟/ تاریکنایی است/ در

 (191: 5446)آدونیس ؟/ هی آن ترسم تقاطیع الماء/ او وجه الضوء. الحقیقةما 

)آدونیس حقیقت چیست؟/ اینکه شمای آب را نقش بزنی/ یا رخسار روشنی را. 

1955 :152) 
 (12: 5446)آدونیس . یأخذ/ یعطی دائماًلایطلب الضوء و لا

)آدونیس کند. گیرد/ همیشه عطا میکند و نه چیزی میروشنایی نه درخواست می

1955 :169) 
سازد که این آدونیس روشنی را با روز و شب و تاریکی را با خواب توأم می

و روشنی روز به دو خصوصیت  امر علاوه بر تضاد ظاهری میان تاریکی شب

کند که مسلماً این شیاری نیز اشاره میوعنی غفلت و هی ؛خواب و بیداری معنوی

دو خصلت به روشنی و تاریکی نیز سرایت کرده، روشنی را رمزی از بصیرت و 

 دهد. آگاهی و تاریکی را رمزی از غفلت و گمراهی قرار می

 ( 5)لایعمل الظلام الّا نائماً. )احتفاء بالیل و النهار( لایعمل الضوء الّا مستیقظاً/ و

 (92: 1955)کند/ و تاریکی جز در خواب. روشنایی جز در بیداری کار نمی

 الغامضةةاحتفـاء بالأشـیاء یحاصرالمکان/ والضوء فـارس یحـرّره. ) طاغیةالظلام 

 (الواضحه

کند/ و روشنایی شهسواری ای است که مکان را محاصره میتاریکی خودکامه

 (154: همان)کند. است که آن را آزاد می
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شود؛ آدونیس دیده می دیوانجای یان روشنی و تاریکی در جایستیز م

شهسوار در مقابل خودکامه و محاصره در برابر آزادی. شاید هیچ عنصری به 

تکرار نشده است. آدونیس در  او دیواناندازة این دو مفهوم و مشتقات آن در 

کند و ره میها اشاهای نیک و بد این دو عنصر، به لحظة زادن آندادن جنبهنشان

دهد، تأکید بر خصوصیت ذاتی و تغییرناپذیر توصیفی که از این زادن به دست می

گیر و زانو زده و روشنی زمین ،ها است. آدونیس تاریکی را در لحظة زادنپدیده

کند. گویی روشنی و تاریکی دوقلوهایی را ایستاده و آمادة کوچ توصیف می

و منشأ از یک منبع دارند، اما یکی اهورایی و اند هستند که از یک شکم زاده شده

 دیگری اهریمنی است:

ن یولد. / یهاجر الضوء منذ أقفاً، یولد الضوء... یولد الظلامیولد الظلام/ واجاثیاً، 

 الواضحه(  الغامضة)احتفاء بالأشیاء 

شود... تاریکی شود و روشنی ایستاده متولد میزاده می ،تاریکی زانو زده

 (119و  116: 1955)کند. شود و روشنی از لحظة زادن کوچ میزاده می ،گیرزمین

شدن مدام حقیقت در چهرة مبدأ آفرینش، نشان از تازگی و نوکوچ روشنی از 

کند. جا توقف نمیایستاده و سربلند است و یکطبیعت دارد؛ زیرا روشنی 

ه در حال لحظ روشنی که نمودی از حقیقت در اشعار آدونیس است، هر ،بنابراین

که آدونیس آفتاب را به عنوان شدن و ارائة معارف از جهان غیب است؛ چناننو

خواند که اشارتی برترین مصداق روشنی، همواره تازه و در تکرار مدام می

 عرفانی نیز بر بازتاب مدام حقیقت از آفتاب به عنوان نماد حقیقت الهی دارد: 

 الواضحه( الغامضةاحتفاء بالأشیاء ) تکررّ الشمس ضوءها/ و هو دائماً جدید

 (116: همان)آن همواره تازه است.  کند/ وآفتاب روشنایی خود را تکرار می
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 تاریکی روشنی و مفاهیم تازه و متضاد با سرشت 

 ،قائل است نیز کارکردهای مثبت و منفی دیگری ،آدونیس برای روشنی و تاریکی

این امر به پذیرندة این دو عنصر کند و ها عمل میکه برخلاف خصلت ذاتی آن

های مطلق خود را در مثبت و منفی یعنی این دو صفت خصلت گردد؛باز می

بودن از دست داده و با توجه به موقعیت و مقصود، صفاتی فراتر از بُعد ظاهری 

بُعد روشنیِ تاریکی نشان داده « الصیف مرآة»دهند. در و ذاتی خود را بازتاب می

کننده گمراهی و بدی نیست، بلکه هدایتاز نوع آن نه تنها تاریکی شود که در می

جوی معرفت، تاریکی را سبب وو سبب راهیابی به نور است. آدونیس در جست

 آورد و آدونیسخواند. تاریکی که روشنی را به ارمغان میهدایت و شناخت می

ود نهان دارد نیست، شبی است که روز را در خ خواند، هر تاریکیآن را چراغ می

 باشد: تواند عامل شناخته واسطة روز میو ب

 (بالطفولةاحتفاء قندیل آخر ) نفسهُاللیل 

 (155: 1955) .شب خود چراغی دیگر است

: 5445)آدونیس / مِن أین لکِ هذا الظّلام/ الذی لایکس غیرَالنّور؟ المرآةقولی ایّتها 

512 ) 
)آدونیس کند. را که جز نور منعکس نمی ای این تاریکیبگو ای آینه/ از کجا آورده

1955 :552) 
ای که تاریکیِ وجودش، نور را علاوه بر آنکه مقصود آدونیس از تمثیل آینه

دهد، نمودن جنبة مثبت تاریکی در جهت رسیدن به نور حقیقت انعکاس می

است، به حقیقتِ برتری نیز اشاره دارد که در آن انسان به عنوان مظهر نورالله، 

تابد، اشارتی است بر قیقتی جز نور محض ندارد و نوری که از تاریکی آینه میح

تابش نور روحانی انسان از تاریکی جسمانیت او. اگرچه مفهوم سیر روحانی 
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آدمی از ملک )زمین مظهری از تاریکی( به ملکوت )آسمان مظهری از روشنی( 

 نیز دور از ذهن نیست. 

نی منفی آن خارج ساخته و آن را مایة هدایت آدونیس نه تنها ظلالت را از مع

داند. مایة ضلالت می خواند، گاه روشنایی را نیز از معنای مثبتش دور کرده ومی

آید اگر امری که در ذات از این معانی متناقض با سرشت روشنی و تاریکی، برمی

اش را برای طالب حقیقت از دست جز شرّ نیست مایة هدایت باشد، اثر منفی

دهد و آنچه در ذات خود جز خیر نیست، اگر مایة هدایت نباشد، اثری چون یم

 شرّ خواهد داشت. 

 (92: 5446)/ الضوء هو کذلک ضلّلنی. وحدهلم یضلّلنی الظلام، 

: 1955)آدونیس تنها تاریکی نبود که مرا گمراه کرد/ روشنایی هم مرا گمراه کرد. 

125) 
 حتفاء باالنّهار و اللیل(لو تکلّم النهار/ لبشّر باللیل. )ا

 (91: همان)اگر روز به سخن درآید/ نوید شب خواهد داد. 

 (12: 5446)آدونیس للضوء/ یرتکب الجرائم غصبا عنه! 

 (164: 1955)آدونیس شود. روشنایی را بنگر/ به رغم میل خود مرتکب جنایات می

دایت نباشد؛ شود که مایة هبه ارتکاب کارهای ناروا منجر می روشنایی زمانی

داند که پذیرای آن چند سطر بعد روشنی را از آنِ وجودی می در چنانچه آدونیس

است و به بیان عرفانی، ظرفیت و عنایت دریافت نور را دارد و این دلیلی است 

نور و عطای محض است، اما  ،کند. با اینکه خورشیدکه ادعای بالا را اثبات می

قابلیت دریافت و سودمندی از  ،کنندة نورافتزمانی سودمند خواهد بود که دری

 القضات در بیان تفاوت میان مؤمن و کافر در دریافت لطفن را داشته باشد. عینآ

گازر سپید کند و رویش سیاه کند و این دو  آفتاب جامة»گوید: و قهر الهی می
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اثر مختلف است و موثر یکی است؛ زیرا همان چیزی که روی گازر سیاه کند 

 (154: 1965القضات عین)« ن چیز است که جامة گازر را سپید کند.هما

 (99: 5446)آدونیس الشمس نفسها لاتنیر/ الّا مایقبل النّور. 

: 1955)آدونیس کند/ جز آنچه را که پذیرای نور است. خورشید خود روشن نمی

164) 
 

 تاریکی برای کشف حقیقت لزوم همراهی روشنی و

شود، لزوم بارة نور و روشنی در اشعار آدونیس دیده مینکتة جالب توجهی که در

روشنی و  در جاییهمراهی این دو مفهوم برای کشف حقیقت است. آدونیس 

دهد و یکی را مثبت و دیگری شان در برابر هم قرار میتاریکی را با همة مصادیق

، در ارتباط با پذیرندة روشنی و تاریکی در جایی دیگرخواند؛ و را منفی می

کند؛ و در یک نگاه متعالی این دو را باهم ها را برعکس میخصوصیات ذاتی آن

کند. در به لزوم همراهی تضادها برای یافتن حقیقت اشاره می سازد وجمع می

شود که در آن همة مضمون آخری، آدونیس به نظریة عرفانی وحدت نزدیک می

ظریة سورئالیسم و شوند که البته نکثرات و تضادها به یگانگی بدل می

داند یونگ انسان کامل را کسی می»است. شناسی نیز بر این اساس بنا شده روان

گونه که در خصوص امام د. هماناش اضداد جمع آیندر اوصاف شخصیت که

( 119: 1966)فراملکی « )ع( گفته شده است: جمعت فی صفاتک الاضداد. علی

 کند:د، به لزوم این همراهی تأکید میزنآدونیس در تمثیلی که از سر و پیکر می

 (51: 5446) لیس له احشاء/ للظلام احشاء و لیس له وجه. للنور وجهٌ و

)آدونیس نور را رخساری است و احشا نه/ تاریکی را احشایی است و رخسار نه. 

1955 :121 ) 
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 و الحیاةالجسد کلهّ. )احتفاء بلعب  ینطفئ الوجه نور الجسد،/ حین یظلم الوجه/

 الموت(

سر خاموش شود/ پیکر سربهچهره نور پیکر است/ وقتی که چهره تاریک می

 (159: 1955)آدونیس شود. می

خواند و بار دیگر رخسار را نور و احشاءِ بدن آدونیس چهره را نورِ پیکر می

ای آوردن رخسار و احشاء یا چهره و پیکر که رابطهعلت را تاریکی. در حقیقت 

دارند، تأکید بر لزوم روشنی و تاریکی، ظاهر و باطن، خیر و  هم ناگسستنی با

برای رسیدن به تکامل  ،هم شرّ، روز و شب و همة امور متضاد در تعامل با

ها در کنار هم روحانی است. جهان آمیخته از امور متضاد است که وجود آن

پنهان در نماید، اما آدونیس سعی دارد که به وحدتی ها را میتابلویی از تناقض

هم هستند دست یابد؛  ظاهر در تضاد باه های ظاهری و اموری که بپس تناقض

شود و هر کثرتی در آنجا رنگ وحدتی که در عالم غیب و روحانی میسر می

 یابد:یگانگی و وحدت می

 لایعرف النهار أن ینام/ الاّ فی حضن اللیل. )احتفاء باللیل و النهار(

 (91: همان)در دامان شب.  تواند بخوابد/ جزروز نمی

 اللیل. )احتفاء باللیل و النهار( ینسجهالضوء ثوب/ یحدث آحیاناً أن 

 (92: همان)آید جولاه آن شب باشد ای است/ که گاه پیش میروشنا جامه

 

 هدایتگری تاریکی به سوی مقصد نور و حقیقت

سیدن به تاریکی برای ر ای که دربارة توأمان بودن روشنی وترین نکتهمهم

جوی حقیقت را وحقیقت وجود دارد، هدایتگری تاریکی است. آدونیس جست

این تاریکی  بیند ونگاه ژرف باشد، جز در تاریکی میسرّ نمی م با بصیرت وکه توأ
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تواند باشد به اعماق روح و جهان ناپیدای غیب که چونان جهان اشارتی می

 ظلمات، آب روشن حقیقت را در خود نهان دارد:
 (54: 5446)آدونیس للّقاء الأکثر عمقاً/ لایتمٌ الّا فی نوع الظلام. ا

 (124: 1955)آدونیس دهد. ای تاریکی دست نمیتر/ جز در گونهدیدار ژرف

 (51: 5446)آدونیس لاتستطع أن تکون قندیلاً/ الّا اذا حملت اللیل علی کتفیک. 

: 1955)آدونیس حمل کنی.  هایتتوانی چراغ باشی/ مگر اینکه شب را بر شانهنمی

121) 
اگر شبی نباشد،  کند وهایش حمل میتصویر چراغی که شب را بر روی شانه

کی برای کشف تاری لزوم همراهی روشنی وتأکید بر چراغی نیز نخواهد بود، 

شود. جسم و جایی که بدون تاریکی، روشنایی محال انگاشته می تاحقیقت، 

دیتّ محض دارند و در سویة تاریکیِ این دو جهان خاکی در آثار عرفانی، ما

محض  ، نورو جهان معنیاند، در برابر آن، عالم غیب عنصر متضاد واقع شده

کند، به این مفهوم نزدیک هایش حمل میراغی که شب را بر شانهاست. تصویر چ

تنها زمانی پرواز روح به  کند وهایش حمل میشود که روح، جسم را بر شانهمی

واسطة وجود جسمانی در این جهان تاریکی ه شود که روح بیب میسّر میعالم غ

کسب معرفت کند. جسم و دنیای مادّی به عنوان رمزی از تاریکی، معبری است 

انسان در  رساند وکه روح انسان را به عنون رمز روشنی به جهان نور محض می

حقیقت راه پرتو هر دو نیروی نور و ظلمت، و روحانیتّ و جسمانیتّ، به 

 خواند، درکه آدونیس تاریکی را برترین دلیل کشف جهان غیب مییابد؛ چنانمی

 گیرد: که آن را برترین نماد مادّیت نیز در نظر میحالی

 الحیاةاً عن الغیب. )احتفاء بلعب / والأکثر کشفمادیّةد هو، بین الألوان، الأکثر الأسو

 و الموت(
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: 1955)آدونیس ترین ترین رنگ است/ و غیب کاشفها، سیاه، مادیّدر میان رنگ

152) 
خیر از  کنند و این منطقی است کهاز نظر عقلی عناصر متضاد از هم دوری می

خوبی  اما حقیقت این است که مرز میان عقل و دل، و شرّ و شرّ از خیر بگریزد،

توان گفت مرزی نیست؛ زیرا آدونیس معتقد است و بدی اندک است، حتی می

اریکی نه تنها وجودی مجزا از روشنی ندارد، بلکه از آن آفریده شده است. این ت

یعنی تاریکی  افتد؛دونیس، برعکسِ آن اتفاق نمیآ دیوانامری است که در 

 تواند خالق روشنی باشد، اگرچه مبدأ و سبب آن گردد:نمی

 (54: 5446)لیس الظلّ نقیضاً للشمس،/ هو بالأحری، ضوءها الآخر. 

: 1955)آدونیس ه نقیض آفتاب نیست/ او به طریق اولی، پرتو دیگر اوست. سای

124  ) 
توان رسید که آدونیس اگرچه تابلویی از تضادها از این مقدمه به این نتیجه می

کشد، اما اعتقادی به وجود تناقض در جهان و در به تصویر می خود دیوانرا در 

. تضادها در عالم مادیّ ندارد راتمرتبة اولی اعتقادی به وجود تضادها و کث

شوند، اما در عالم رؤیا و جنون یا در هم یگانه نمی رسند وهیچگاه به هم نمی

پیوندد. همان جهان معنای عرفانی چنین تصویری از وحدت به حقیقت می

به مفهوم وحدتِ روشنی اشاره  الواضحه الغامضةاحتفاء بالأشیاء آدونیس در 

با وجود ملفوف بودن، بسیار آشکار است. آدونیس معتقد  این اشاره کهکند می

کند، اما در باطن های گوناگونی نمود پیدا میاست که روشنی در پیکرها و جلوه

و حقیقتِ وجود، جز یکی بیش نیست. این مفهوم مستقیماً به یگانگی کثرات در 

الهی نقطة متعالی وحدت اشاره دارد و اینکه سرچشمة روشنایی و خیر، نور 

آدونیس جهان را پر از مصادیق ( 92 )نور/« السمََّوَتِ وَالأَْرضِْ  اللَّهُ نُورُ»است: 

کند. وی روشنی را در اثبات می خود دیوانداند و این امر را در ی میروشن
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کند که حقیقت اما خود بر این امر تأکید می دهد،های مختلفی نمود میجلوه

 د کثیر بودن جز یکی و وحدت نیست:روشنی و معنای مطلق آن، با وجو

 الغامضةه واحد. )احتفاء بالأشیاء / لکن لیس له الّا وجثیرةکجسام اللضوء 

 الواضحه(

 (114: 1955. )آدونیس روشنایی را پیکرهای بسیاری است/ اما جر یک رخ ندارد

 

 )نمود حقیقت هستی( در عالم جنون ءبرهنگی اشیا

ای از ابهام و مرموزی است، اما وقتی آن هالهآدونیس در  دیواناگرچه در  جنون

کنیم، معنای متعالی آن و را با جنون سورئالیستی و دیوانگی عرفانی مقایسه می

شود. آدونیس جنون را آفریند، آشکار میتصاویری که آدونیس از این مفهوم می

شدن معنا و شدن اشیاء نشان از آشکارخواند. برهنهبب برهنگی اشیاء میس

قیقتی دارد که در پس لباس ظاهری و مادّی پنهان است؛ حقیقتی نادیدنی و ح

 گردد:نهفته در باطن اشیاء که به قدرت جنون آشکار می
العقل طللٌ والجنون الرحّیل/ الجنون لقاء دایم مع الاشیاء کلّها/ و هو فی الوقت 

 عرّیةالشیء فی اب تموهها/ لایبدو نفسه، وداعٌ دایمٌ/ الاشیاء کلّها تتغطیّ بثی

 و الموت( الحیاة. )احتفاء بلعب الاّ حین تمسّک به یدالجنون الکامل/

عقل ویرانة دیاری است و جنون رخت سفر بستن/ جنون دیداری دایم با جمله 

هایی اشیاست/ و در همان حال وداعی دایم/ اشیاء جملگی خود را در جامه

جز به هنگامی که دست جنونش  نماید/پوشیده دارند/ شیء به تمامی برهنه نمی

 (156: همان)گیرد. می

تواند داند که تنها قدرت جنون میهایی میآدونیس اشیاء را پوشیده در جامه

ها را کنار بزند و حقیقت اشیاء را آشکار کند. در نگاه عارف همة هستی آن



 سبیکه اسفندیار ـ رضا رضایی شناختی ــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 25

و حقیقت جهان در زیر جامه و حجاب مادّی پنهان است. رسیدن  صاحب جامه

کنه حقیقت، گذر از عالم عقل و قدم نهاندن در جهان غیبی است که جنون و به 

 دیوانگی جزیی از آن است. آدونیس چونان عارف، راه رسیدن به معرفت و

داند که حامل می ن حجاب مادی و رسیدن به عریانینات را دریدحقیقت کائ

نایی تازه در گونه که آدونیس همواره در پی کشف معحقیقتی متعالی است. همان

در راه رسیدن به این  جوید وفراسوی اشیاست، عرفان نیز حقیقتِ عریان را می

گوید، نزدیکی مقصود، محتاج جنون است. جنونی که آدونیس از آن سخن می

داند؛ حقیقت مطلق می بسیار با جنونی دارد که عطار آن را رساننده به مقصود و

: 1959ک. مؤذنی و اسفندیار .)رمیان عوام. جنونی عرفانی، نه دیوانگی مصطلح در 

161-116) 
بینیم، تقابل عقل نکتة قابل تأمل دیگری که در این شعر آدونیس از جنون می

و جنون، و برتری جنون بر عقل است. انسانی که در محدودة عقل اسیر است، از 

ا که با ماند و آنچه رچراهای عقلی می رود و در بند چون وسطح اشیاء فراتر نمی

حقیقتی پنهان در ورای هستی مادّی  ،بنابراین کند.نمیبیند، باور چشم سر نمی

قایل نیست تا راهرو سفر معرفت باشد. آدونیس عقل را ویرانة دیاری و جنون را 

ماند، اما جنون خواند؛ زیرا عقل در اسارت جهان مادّی میرخت سفر بستن می

خودی است، برای شار از حیرت و بیبا نیروی قلبی و باطنی که عالمی سر

را برای جنون  کند. آدونیس واژة طفلی هستی سفر میوصول حقیقت به ماورا

کند و با این وصف، عقل را در برابر جنون گزیند که در باغ عقل بازی میبرمی

که همواره چون کودک در پی کشف، تکاپو و نوشدن است، به حقارت کشیده و 

غیرمستقیم دل  طوره کند و ببرتری دل در برابر عقل اشاره میفوراً پس از آن، به 

 خواند:را ابزار جنون و همراه همیشگی آن می
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منا العقل/ العقل یدور حولنا/ وأما حدیقةله/ تمارس لهوها الاجمل/ فی الجنون طفو

 (بالطفولةیسیر القلب. )احتفاء 

کند/ عقل بر گرد می جنون طفولیتی است که زیباترین بازی خود را در باغ عقل

 (156و 156: 1955)آدونیس  سپارد.چرخد/ و دل پیشاپیش ما راه میما می

 

 ارتباط جنون با مفهوم روشنی و تاریکی

طور آشکارتر، از جنون سورئالیستی و عرفانی سخن ه ب آدونیس در شعر جنون

تر، در نگاه کلیّ ها است وگوید؛ جنونی که راهبر شاعر به سمت ناشناختهمی

ها از جهان مادیّ به سوی جهان حقیقت. تعبیری که آدونیس برای راهبر انسان

است و آنچه در  گیرد، روشنی و تاریکیکار میه ادّی و جهان غیبی بجهان م

خورد، عبور شاعر از جهان تاریکی بخش جنون با این دو مفهوم متضاد پیوند می

ه جهان روشنی را نوید به جهان روشنی است و جنون همان راهبری است ک

 دهد:می

والجنون الذی قادنی لایزالُ امیرَ الجنون/ وأنا سیّدُ الضوء/ لکنّنی کی ألامسَ أقصیَ 

المسافاتِ/ أخلعُ نفسیَ، حیناً/ وأخرج من خطواتی/ وأتوّج نفسی/ ملکاً باسمِ 

 (199: 5، ج1955)آدونیس ضوئی، علی الظلماتِ. 

ام/ ن شهریار جنون است/ و من سالار روشناییآن جنون که راهبر من بود همچنا

ها را لمس کنم/ گاه خویشتن را از تن به در اما برای آنکه دورترین مسافت

روم/ و خود را/ به نام روشنایی خویش/ پادشاه هایم بیرون میآورم/ و از گاممی

 (56: 1955)آدونیس خوانم. ظلمات می

این  بودن مسافت آن است واولین اشارة آدونیس به جهان غیب، دور 

باشد. دورترین مسافت، از آنِ جهانی است که جنون راهبر آدمی به سوی آن می
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نهد، سیر او در عوالم نه به در جهان عرفان سالکی که قدم در مسیر طریقت می

قدم جسمانی، بلکه با قدم دل و جان و به مدد پرواز روح سالک است؛ پروازی 

 از سر فکرت: نامهمصیبتقول عطار در ن و مکان و به ورای زما
 ستسالک فکرت که در کار آمده

 

ستنه ز عقل از دل پدیدار آمده   

(129: 1956)عطار   

شدن از جسم و وِ سفرِ جهان روشنی، به لزوم رهاآدونیس نیز برای راهر

جهانی نیست. نکتة های مادّی و این کند که از جنس گامهایی اشاره میگام

اید یادآور شد، زمانی است که شاعر خود را در ابتدا، سالار روشنایی دیگری که ب

خواند. سالار روشنایی بودن، اتصال ذات انسان به و در انتها، پادشاه ظلمات می

کند و اینکه در نورانیتّ الهی را در پایان طریقت و درک حقیقتِ مطلق تداعی می

غلبة او  خواند، به برتری ومی پایان شعر، خود را به نام روشنی، پادشاه ظلمات

های از جهان ظلماتِ جسمانی به رهبری جنون و گامبر تاریکی اشاره دارد که 

 روحانی، به جهان نور رسیده و اکنون خود نور گشته است.

 

 تغییر ماهوی اشیاء در جهان رؤیا و جنون

ی فراتر رفتن آدونیس از واقعیت سطحی و ظاهری اشیاء و درک حیقت غیرمادّ

ها، سبب اصلی تغییر هویت و ماهیتّ اشیاء و طبیعت در اشیاء آدونیس است. آن

 دهد:آدونیس در محدودة صاعقة سبز این مفهوم را بارتاب می

الخضراء  الصاعقةالشمس والجنون/ ایتها الاشیاء/ یا صورتی فی خریطةفغیّری 
 (996: 1، ج1955)

یر من در آفتاب و جنون/ ای پس تو جغرافیای اشیاء را دگرگون کن/ ای تصو

 (61: 1955)آدونیس  .صاعقة سبز
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داند که طبیعت اشیاء را دگرگون آدونیس صاعقة سبز را دارای نیرویی می

. ویژگی خاص و متفاوت چنین دهدکند و معنای دیگری به عناصر خلقت میمی

ه کند و ببودن و اتصالی است که میان زمین و آسمان برقرار میای سبزصاعقه

ها را نیز سبز خواهد کرد و این محض رسیدن به زمین و برخورد با طبیعت، آن

سرسبزی، ارمغان آسمان به زمین و بخشش نیرویی ملکوتی و حقیقی است. نکتة 

قابل تأمل، در ارتباط میان صاعقة سبز و تصویر شاعر در آفتاب و جنون است که 

دو بار دو امری را که  جهان مادّی است. شاعری دهندة تفکری فراسونشان

طبیعت است، مورد خطاب قرار  کنندة واقعیتِ معمول و ظاهری اشیاء ودگرگون

دهد؛ یک بار آن را صاعقة سبز و بار دیگر تصویر خود در آفتاب و جنون می

 یکی بیش نیستند و دو وصف از یک حقیقت ،حقیقت این دو اما در خواند،می

هاست که در آفتاب حقیقت و جنون نسانند. تصویر شاعر، تصویر همة اهست

کنندة فیض الهی است، واسطة صاعقة سبز که تداعیه عشق انعکاس یافته و ب

یابد و برترین کارکرد آن دگرگونی واقعیت اشیاء و نمودن حقیقت و تجلیّ می

 کنه هستی است. 

 

 نتیجه

است و  دهندة رویکردهای عرفانی او به جهان هستیبررسی اشعار آدونیس نشان

حقیقت تلاش برای رسیدن به  تلاش شاعر در جهت عریانی طبیعت و اشیاء، در

های معرفت و درک کنه هستی است. آدونیس برای رسیدن به این مقصود، پرده

 ـ زند و با نگرشی معنوی که از تفکّر فلسفیظاهری و مادّی اشیاء را کنار می

ر و حقیقت هستی در حرکت تگیرد، به سوی شناختِ ژرفعرفانی او نشأت می

و روشنی ساز در شعر آدونیس، عنصر یکی از مفاهیم پرکاربرد و مضمون است.
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های مختلفی قرار است. آدونیس این دو مفهوم متضاد را در موقعیت تاریکی

کند. گاه روشنی و ها برای رسیدن به معانی متفاوت استفاده میدهد و از آنمی

لمه نمودی از خیر و شرّ، هدایت و گمراهی، و تاریکی را در معنای اصلی ک

دهد که در این نگرش، روشنی رمزی از جهان جهان ظاهری و معنوی قرار می

غیب است و تاریکی رمزی از جهان مادیّ و جسمانیتّ. گاه نیز روشنی و تاریکی 

برعکسِ مفاهیم ذاتی خود هستند؛ یعنی تاریکی مایة هدایت و  بازتاب معانی

ن شرّ است که این نگاه به مقصود و هدف جویندة حقیقت بستگی پیدا روشنی عی

ها در جهت یاری رساندن به او گام کند؛ اگر هدف انسان متعالی باشد، پدیدهمی

همة مفاهیم متضادی را که در پسِ دارند، حتی اگر ذاتاً شرّ باشند. آدونیس برمی

به نقطة وحدت  ندهد، به مدد عنصر ویژة جنوجلوه می روشنی وتاریکی

کشاند و نیروی جنون را سبب مکاشفة انسان و در مرتبة بالاتر، عریانی می

توان حقیقت که به مدد آن می د و جنون را به عنوان تنها محملیدانحقیقت می

 ستاید. مطلق را دیدار کرد، می
 

 نوشتپی

ای، نسخة های کتابخانه( به دلیل کمبود منابع از آثار آدونیس چه در ایران و چه در سایت1)

نیا در اختیار نویسندگان ط مترجم این دفتر عبدالرضا رضاییتوس فهرس لأعمال الریحنایاب 

نیز از نسخه الکترونیکی استفاده شده  الواضحه الغامضةاحتفاء بالأشیاء قرار گرفته و برای دفتر 

 است.

اینترنتی قامات الثقافیه گرفته شده که از شبکه  الواضحه الغامضةاحتفاء بالأشیاء اشعار دفتر ( 5)

و الموت، احتفاء باللیل و  الحیاةاحتفاء بلعب  آدرس الکترونیکی آن در منابع بیان شده است.

از آنجا که نسخه، فاقد شمارة  از مجموعه شعرهای این دفتر است و بالطفولةاحتفاء  النهار،

شعار اشاره شده است تا از تکرار به عنوان هریک از ا باشد، برای سهولت یافتنصفحه می

 آدرس اینترنتی خودداری شود.
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